
روح‌الله بغضک‌رده و اخمو آمــد توی اتاق. 
عمّه‌اش صاحبه‌بانو که زنی شجاع و مهربان 
بود، وقتی قیافه‌ی درهم‌رفته‌ي برادرزاده‌اش 

را دید، گفت: »باز چه شده است روح‌الله؟« 
روح‌الله جــواب داد: »عبدالله بــه جواد زور 
می‌گوید. همیشه او را کتک می‌زند. بدجور 
هم می‌زند. جواد کوچک است و لاغر. عبدالله 
چون پسرِ خان اســت فکر میک‌ند مي‌تواند 

همه‌ی بچّه‌ها را کتک بزند.«   
عمّه گفت: »تو مگر دوستش نیستی؟ نگذار 

او را بزند.«
روح‌الله نتوانســت چيزي بگوید. خودش را 
قوی می‌دانســت ولی اهلِ كت‌كزدن نبود. 
تا آن روز هرگز با عبــدالله در نیفتاده بود. از 
خان‌ها و خان‌زاده‌های زورگو بدش می‌آمد. 
از پنجره‌ی اتاق، تهِ باغ را نگاه کرد. جواد هنوز 
آنجا نشسته و سرش را بین زانوهایش گرفته 

بود و هق‌هق گريه میک‌رد. عبدالله با نيشخند 
از او دور می‌شد و به سمت ديگر باغ می‌رفت.     
روح‌الله تصمیمــش را گرفت. گیوه‌هایش را 
پوشــید. از پلهّ‌ها پایین آمد. به طرف جواد 
رفت و  پرسید: »جواد چرا وقتی عبدالله تو را 

می‌زند، مادرت نمی‌آید نجاتت بدهد؟«
جواد ســرش را بالا آورد و گفــت: »مادرم 
برای مادر عبد‌الله در خانه‌شان کار میک‌ند. 
اگر كارش را رها كند، مادر عبد‌الله عصبانی 

می‌شود و بیرونش میک‌ند.« 
- مادرت تو را دوست ندارد؟ 

- چرا دوســت دارد؛ شــب‌ها برایم گریه 
میک‌ند. 

روح‌الله بازوی اســتخوانی جواد را گرفت و 
گفت: »بلند شو! دیگر نمی‌گذارم عبد‌الله تو 

را بزند.«
جواد گفت: »تو نمی‌توانی! عبدالله اگر بخواهد 
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تو را هم می‌زند.«
روح‌الله همه‌جا را گشت. عبدالله را دید و او 

را صدا زد.
- عبدالله بیا اینجا کارَت دارم.

عبدالله با غرور جلو آمد. او دو سال از روح‌الله 
بزرگ‌تر بود. از قیافــه‌اش قلدری می‌بارید. 

‌روبه‌روی روح‌الله ایستاد.
- چهک‌ارم داری؟ 

- ببین عبدالله، تو دیگر هیچ‌وقت نباید جواد را 
كتك بزنی، هیچ‌وقت.

- برای چی؟
- برای اینکــه جواد ضعیف اســت و لاغر. 

زورش به تو نمی‌رسد.
عبدالله با گســتاخي گفت: »خب این‌ها به تو 
چه مربوط؟ تو مادرش هستی یا برادرش؟« 

روح‌الله با خــود فکر کرد كــه باید جواب 
محکمی بدهد. 

روح‌الله
بیا با هم یکی از ماجراهای 

کودکی امام خمینی )ره(
را ببینیم.
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- من برادرش هستم. از حالا تصمیم گرفته‌ام 
برادرش باشــم. این دفعه‌ی آخر است که 

می‌گویم نباید او را بزنی!  
عبدالله با خشــم جواب داد: »می‌زنم. تو هم 

نمی‌توانی برادرش باشی.« 
بعد به چشم‌های روح‌الله زل زد. چشم‌هایش 
مثل همیشــه آرام نبودند. برقی داشتند که 
نشان می‌داد تا پای جان جلوی عبدالله خواهد 
ایســتاد. عبدالله آب دهانش را قورت داد. 
چند لحظه فکر کرد. ناگهــان گفت: »اصلًا 
می‌جنگیم، هر کس زورش بیشتر بود حرف 

او قبول.«
روح‌الله پاسخ داد: »می‌جنگیم. عیبي ندارد، امّا 
اگر من شکست بخورم، باز حرفم همان است. 

باز از تو می‌خواهم که به جواد زور نگویی.«	
- عبدالله داد زد: »لجبازی نكن.«

روح‌الله با مهربانی پاســخ داد: »نه من فقط 

پافشاری میک‌نم.« 
عبدالله گفت: »می‌گویی اگر شکست بخوري 

هم، باز من باید قول بدهم؟« 
- بله. 

- خب اگر ندهم.
- نمی‌توانی. اگر فرار کنــی دنبالت می‌آیم. 
شب تا صبح فریاد می‌زنم به همه می‌گویم، با 

صدای بلند. جنگ می‌شود!
عبدالله کمی عقب کشید. پیراهنش را درآورد 
که بجنگد. نمی‌دانست چهک‌ار کند. درمانده 
شــده بود. صدایش ديگر جان نداشت. در 
وجود روح‌الله چیز تازه‌ای ديده بود. شــرط 
روح‌الله هم ســخت بود. اگر جواد را نمی‌زد 
بچّه‌های دیگر را هم نبایــد می‌زد. ترس بر 
دلش چنگ انداخت. امّا او پســرِ خان بود. 
چرا باید از روح‌الله می‌ترســید؟ خودش هم 

نمی‌دانست. 

زانوهایش مي‌لرزیدند. پاهایش را سفت کرد. 
کمی جلو آمد. 

سرش را نزدیک گوش روح‌الله آورد و آرام 
زمزمه کرد:

»اگر... اگر حرفت را قبول کنم، به هیچک‌س 
نمی‌گویی که عبدالله ترسید؟«
- نه، به خاک پدرم نمی‌گویم.

- قبول میک‌نم.
- پس به خود جواد هم بگو.

بعد، عبدالله به طرف جواد رفت و با او دست 
داد.جواد خندید و گفــت: »ممنونم عبدالله. 
پشتم از لگدهایت درد میک‌ند. صورتم هم از 

كشيده‌هايت!«
عبدالله می‌رفت و از خودش می‌پرسید چرا 
تسلیم شدم؟ چرا ترسیدم؟ چرا قبول کردم؟! 
  اين داســتان واقعي و برگرفته از كتاب »ســه 

ديدار«  نوشته‌ي نادر ابراهيمي است.

بهمن 1401 
21 5


